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 چکیده

تحت عنوان تمثیل و متأخران تحت  اي از شگردهاي ادبی است که قدماي بلاغی مارمزهاي هندسی تعبیري مدرن از مجموعه

رود و معناي مجازي و رمزي، برند. در این رویکرد، زبان در معناي حقیقی خود بکار نمیعنوان رمز، سمبل و پارادوکس از آن نام می

را براي تبیین  هاي فکري جهان اسلام صوفیه هستند که این نوع بیان و زبانتردید، یکی از گروهمورد نظر شاعر و نویسنده است. بی

دهند؛ که در این میان عطار به عنوان برترین فردي که از رمزهاي هندسی به شکلی هنري هاي عرفانی خود مورد استفاده قرار میآموزه

توصیفی شعر فخرالدین عراقی از  -تحلیلی  ةپیش رو به شیو و ماندگار استفاده کرده از برجستگی بیشتري برخوردار است. در مقاله

صوفیانه در قالب  دهد که عراقی از زبانعران سده هفتم از این منظر مورد کاوش قرار گرفته است. نتیجه بدست آمده نشان میشا

عرفانی، زبان شطح و طامات، زبان حقیقت،  -هندسه زبانی استفاده کرده و حقایقی عرفانی نظیر زبان دل، زبان اشارت، زبان تمثیلی

هاي عرفانی خود را به مخاطب منتقل نماید. سود جسته است و توانسته است به خوبی خبر کلان آموزهعشق و وحدت وجود بسیار 

  ها، زبان حقیقت و رمز، بیشترین بسامد را در شعر عراقی دارد.از میان زبان

  

  .فخرالدین ابراهیم عراقی، پارادوکس، اشاره، رمز، شطح و طامات، دل، زبان قلب: هاکلید واژه
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  مقدمه 

یکی از تظاهرات زیبایی در نظم و تناسب هندسی تحقق پیدا می کند. نظم و تناسب را در ساختمان جهان و انسان و 

و دو جانبه است، به اي فعال بین انسان و زبان، رابطه رابطه«توان دید. بدون تردیدهاي متنوع و متضاد طبیعت میحتی جلوه

اي است گذارد؛ چراکه زبان وسیلهگذارد، انسان نیز بر زبان تأثیر میبه همان میزان که زبان بر انسان تأثیر می ،عبارت دیگر

توان با استفاده از آن به بیان مسائل مربوط به دنیاي درون و بیرون پرداخت. تاثیرپذیري انسان از دنیا به هر میزان و که می

یابد، زبان داراي زوایاي معنایی مختلفی است که فقط بخشی از آن در قالب اي که باشد در تولیدات زبانی او تجلّی میهگون

کارگیري قواعد شعري، آهنگ، وزن و تصاویر، بدون عدم ه ). قدرت ب18-19: 1350شود (شعیري،گفتمان بر ما متجلّی می

یست، توانمندي هر شاعر و هر نویسنده به چگونگی کارجویی او از زبان توانمندي و چگونگی استفاده از زبان رهگشا ن

هاي زبان معیار، ممتاز است اي نسبی ازنظام نشانهشود. زبانی است که به گونهگردد. البتّه زبانی که زبان ادبی نامیده میبرمی

شود تا زبان از ابد و منجر بدان مییاي خاص میکارگیري همین زبان است که هر واژه در کلام شاعر درون مایهه و ب

اي نظام ایستا و غیرقابل انعطاف به نیرویی آفریننده، مبتکر و خلّاق در جهت معانی تازه و جدید تبدیل شود گونه

گویند به سخن درآورید تا گوینده است به طوري که می ). زبان شکل و ظهور و تجلّی دل و اندیشه162: 1382شناس، (حق

آدمی در زیر زبانش پنهان است (شیروانی، » تحت لسانه المرء مخبوء«بین همین مطلب است کلام امام علی(ع) مبشناسید. 

1381 :594 .(  

دانیم؛ در علم حصولی، ادراکات ما مسبوق به مفاهیم جهان ذهنی شاعر باید بتواند در زبان او متجلّی شود چنانکه می

شوند ولی در علم حضوري، ادراکات ما مسبوق به مفاهیم ر ظلّ کلمات قابل بیان میهستند و مفاهیم امري متکثر هستند و د

باشند وجود ندارد  ها داشتههاي وحدانی، محملی براي مفاهیمی که تکیه بر کثرتو عدد و کثرت نیستند. لذا، در تجربه

شعر است. گاه این مشاهده چنان  ). پیدا کردن زبان مناسب بر آنچه والاست یکی از وظایف خاص299: 1388(استیس، 

حاکم بر بافت  اوضاعشود، در این نوع اشعار شاعر به سبب گیر میشود که پیدا کردن واژه براي شاعر نفسعالی و والا می

خود به وضوح  و ساختار شعر، و متاثر از هیجانات عاطفی و روحی شدید قادر به بیان هیجانات روحی و عاطفی و اندیشه

کند شاید از اي قابل تأویل و تفسیر میهاي چند لایهشود که شعر را به بافتهایی میا متوسل به رمز و نشانهنیست، لذ

! این شعر را چون آیینه دان. آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در خود، جوانمردا« گوید:همین روست که عین القضات می

درآثار ادبی عرفانی، شاعر، با خلق  .)216: 1348(عین القضات، » دیدناما هر که در او نگه کند صورت خود تواند 

ها هاي تازه خواننده و مخاطب را در برابر دنیاي جدیدي غیر از معناي نخستین واژهاي از قراردادهاي نوین و نشانهمجموعه

با حالات روحی و عاطفی و معرفتی هاي زبان و متناسب گیري از توانمنديهایی که هر شاعر با بهرهدهد، نشانهقرار می

(حق » ها را کشف نمایدگزیند. لذا، خواننده براي درك مفاهیم و ذهن مؤلف باید بتواند روابط درونی میان نشانهخود برمی

). معانی سر راست یک واژه، بر اساس زندگی تاریخی هر زبان و فرهنگ وابسته به آن، داراي معانی 162: 1382شناس، 

هاي ها حامل معانی احساسی تو در تو هستند که بازتابی از تجربهگویند. این واژهت که به آن معناي عاطفی میزیرینی اس

  گوید: باشند؛ مولوي میفردي و قومی و شهودي می

  زرگوار بودـــه نزد سخندان بـــسخن ب

  سخن چو نیک نگویی هزار نیست، یکی

  ش بینیـگهـــسخن ز پرده برون آید آن

 

  آسمان سخن آمد سخن نه خوار بودز  

  کی هزار بودــسخن چو نیکو گویی ی

  ات خداوند کردگار بودــه او صفـــک

 )343: 1380(مولوي،                             
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آنچه مسلم است زبان رمزي عراقی در غزلیات او متجلی است که در نگاه اولیه زبانی روان، ساده و بسیار طبیعی است. 

کاملاً دستورمند ساده  هاي مستقیم و دستورمند کوتاه یا با اندکی جابجایی، به صورت یک جملهاغلب یا جملهزبانی که 

آیند که ارکان آن در سر جاي خود قراردارند. عراقی همانند بسیاري از شاعران عارف مسلک از جمله مولوي، بیشتر درمی

 ارکانشود و م خواندن به جابجایی کلمات و اجزاي جمله نیازمند نمیتوجه به معنا دارد تا به لفظ. لذا خواننده در هنگا

هاي ساده، مضامین والا و دور دست عرفانی همراه با عواطف و دستوري کاملاً آشکار هستند. البته وقتی همین جمله

شود (حاج د میکشد، گاهی دسترسی به مضمون مورد نظر شاعر، به تأمل نیازمناحساسات گرم عاشقانه به دوش خود می

  ).58: 1376سید جوادي، 

هاي عرفانی فخرالدین عراقی تا چه میزان مبتنی بر رمز و آموزه ،الف :این مقاله بر آن است که به دو سوال پاسخ دهد

  هاي عرفانی را براي مخاطب درخورتوجه قرار دهد؟ عراقی تا چه میزان توانسته است آموزه ،تمثیل استوار است؟ ب

  رمزهاي هندسی زبان شعر عراقیبررسی 

  زبان نمادین

). دلاشو معتقد است نماد 161: 1385(فتوحی، » موضوعات جزئی است ۀبیانگر کلیات و مفاهیم بزرگ به وسیل« نماد

: 1364تر نشان داد (دلاشو،روشن توان آنها را به شیوهاي است که نمیبهترین تصویر ممکن براي تجسم امورنسبتاً شناخته

شود. از آن رو که از داند که در ادبیات دیده میترین پدیداري میداند و آن را پیچیده). حمیدیان نماد را با رمز یکی می9

گیري کامل مفهوم مورد نظر و حدود تقریبی هنگام پیدایی نخستین مفاهیم مربوط به آن در ذهن و ضمیر شاعر تا شکل

ها به صورتی اورگانیک و وان نشانه یا دال و بعد ایجاد پیوند میان آن با دیگر نشانهآن و همزمان تعیین یک لفظ به عن حیطه

). اریک فروم با یکی دانستن 502: 1392شود (حمیدیان، ناپذیر طی مینظام یافته در درون اثر، فرایندي پیچیده یا باري بیان

هاي حسی ی و احساسات و افکار را به شکل پدیدهزبان سمبلیک زبانی است که تجربیات درون«نماد و سمبل معتقد است: 

اي که در کند و درست مثل این است که انسان به انجام کاري مشغول بوده باشد یا واقعهو وقایعی در دنیاي خارج بیان می

شود. بعد از ). نمادپردازي در شعر عرفانی، با سنایی آغاز می 2، 1349(فروم،» دنیاي مادي اشیاء برایش اتفاق افتاده باشد

الطیر موفق به تدوین یک نظام نمادین منسجم شد و از رهگذر همین نظام سنایی این عطار بود که در آثار خود به ویژه منطق

» اجمال و اشارت«اي که قدما آن را شعر عرفانی شیوه ۀنمادین به سبکی تازه در میان شاعران عارف دست یافت و در عرص

ترین مفاهیم و احوال و ترین و ذهنیاند پیچیدهنامند بنیان نهد. نمادهایی که توانستهسمبولیسم میو نمادگرایی و » رمز«یا 

  ). 144: 1392لفظی عینیت و تجسم بخشند (حمیدیان،  یک نشانه عوالم فکري، تخیلی و عاطفی را در جامه

نمادهاي خلّاقانه یا  ،ب .نمادهاي قراردادي یا مشترك ،کنند: الفکلّی تقسیم می نمادها را از دیدگاه فردیت به دو دسته

توانند به مرور زمان و با تداولی که به ترین نوع نمادها هستند که مییعنی نمادهاي شخصی، خلّاقانه ،شخصی. نوع دوم

اي نمادها، نقش و ). بر145شوند (همان: یابند به گروه دوم بدل میعنوان ابزارهاي بیانی در یک برهه یا میان یک عده می

  توان بیان نمود از جمله: کارکردهاي زیر را می

  هاي بنیادین وحدت غایی جهان را در امور جزئی نشان داد. توان معانی بزرگ و ایدهنمادها می به وسیله ،الف

اطن و عالم وراي ي ورود به دنیاي بهاي ارتباطی به معانی باطنی هستند؛ یعنی تصویرهاي نمادین، دریچهنمادها پل ،ب

  کشاند. عقل است. نمادها، مخاطبین خود را به دنیاي بیرون از پنج حس و جهان فراسوي تن می
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معرفت  ۀو سرآغاز آگاهی هستند تصویرهاي نمادین جانشین معنا و مقصود نیستند بلکه منشأ و سرچشم أنمادها مبد ،پ

  ف کنیم چیزي براي جستجو وجود ندارد. هستند؛ یعنی در هنگام تأویل اگر صورت حسی نماد را حذ

 اي براي بیان مفاهیم ناگفتنی است که در سایهاحساس و عاطفه هستند؛ یعنی در واقع، نماد وسیله ةنمادها القاء کنند ،ت

  شود. ترین پیام القا میآنها عمیق

تمام تصورات پراکنده و گوناگون و حتّی اي براي تمرکزند، از این رو افکارند؛ یعنی نقطه ةدهندنمادها سازمان ،ث

توانند با عالم خارج از ذهن و جهان حس و هاي انتزاعی و ذهنی که نمیشوند. یعنی اندیشهمتناقض در اطراف آن جمع می

کنند و تصویري حسی را دهی میآورند و سازمانخود فراهم می عقل پیوندي داشته باشند تصاویر نمادین آنها را در سایه

سازد. در ساخت نمادها، عناصر و عوامل مختلف دخالت دارند عناصر ها باشد، میکه مظهر و منشأ آن تصورات و دریافت

ترین منبع نماد، باورهاي ملّی و اسلامی و غیراسلامی، طبیعت و اشیاي طبیعی اعم از جماد، نبات و حیوان به عنوان غنی

ترین نمادهایی که در ادبیات کنند. مهمساخت نمادها با شاعر همراهی می اي، عناصر جسمی هر کدام به نوعی دراسطوره

  عرفانی آمده با توجه به کارکردهاي آن در شعر عراقی عبارتند از: 

  نمادهاي دینی: ،الف

  و ...   نمادهاي ادیان باستانی ایران، به ویژه کیش زردشت، مغ، آتشکده .1

  میـم، مـی مغــان کو؟مخمـور   وبه کردمــلاح تــاز زهد و ص

 )99: 1372(عراقی، 

  ساقی بده مغی را درد می مغانه  در صومعه نگنجد رند شرابخانه

 )100(همان: 
 

  ...  و مسیحیت: نام و القاب حضرت مسیح و مریم، حواریون، جاثلیق، زنّار، چلیپا، ناقوس، ترسا، روم .2

  ایــــمــبـــد قــنـــد بـــار شـــزنّ هــمـــه  ادمـــهـک سو نــــیلسان یــــردا و ط

 )107(همان:                                            

  ادمـــاشــــک نــیـــه نـــن آر کــــه مــــب  یــــح دمــــسیـــسی از دم مـــفـــن

 )216(همان:                                            

  ارــــب و بستیم دگرـــف تــــم از زلـــزناّر ه  دیمـــچلیپاي تو مانندگی زلف ــــدر ب

 )197(همان:                                           

  گرییمــریم بــت بر مـــیسی رفـــو عـــچ   وش بپوییمــن خـــر تــــدل ما مرد، ب

  )150(همان:                                           

  چو به ترك خود بگفتم چه وصال چه جدایی    چو زباده مست گشتم چه کلیسا چه کعبه 

 )109(همان :                                          

آئین یهودي نظیر: عصا، میقات، آتش، صعقه، درخت، شبان، شعیب، داود، سلیمان، یوسف، فرعون، ساحران، سامري،  .3

  مصر، نیل، وادي ایمن و طور و ... 

ــالم در  ــه ع ــم گشــته ب   زان یوســف گ

  

ــویم   ــا ج ــویش را کج ــف خ   آن یوس

 

ــی    ــان نمـ ــان نشـ ــدا و نهـ ــابمپیـ   یـ

  )  113(همان،                                                 

ــی  ــان نم ــن فک ــه ک ــابمچــون در چ   ی

 (همان)                                                            
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  زیرا که سلیمان شد فرمان دو دیوانی    زین پس نرود ظلمی بر آدمی از دیوان 

  )4050(ب                             
 

  پرستی. هاي مشهور به بتادیان غیر وحیانی: بت، وثن، صنم، بتکده بلخ، بامیان، چین و مکان .4

  روش برخاستـــرفی خــر طـــز هـــک  م چه فتنه انگیخت؟ــشم بتـــا چـــت

  )76(همان:                                          

  ر زلف ایاز استــریشان ســـحمود پـــم  در زلف بتان تا چه فریبست که پیوست

  صد سجده کرده هر دم در دیر عزيّ و لات  کده نشستهـته، در بتـــانگاه رفـــاز خ

  )103(همان:                                        
  

  نماد غیر دینی 

  دیگر که به صورت نمادها و خروج از دیر به بتکده و برعکس نشان داده شده: ۀحرکت فرد از یک مرتبه به مرتب

  صد سجده کرده هر دم در دیر عزّي و لات     رفته در بتکده نشسته  خانگاهاز 

  (همان)                                                 

  اعضاي بدن نماد غیر دینی:

  به غمزه خون دل ریزد، به ابرو کار جان سازد        سازد بتم از غمزه و ابرو همه تیر و کمان 

  )251(همان:                                                

هاي بدن، حالات و هاي او، اجزا و اندامنمادهاي عرفانی؛ یعنی نمادهایی که از یکسو مربوط به معشوق و نام ،ب

حرکات و رفتار معشوق است و از سوي دیگر، مربوط به باده و مستی و نیز عشق و اخلاص و سرسپردگی هستند. همچنین 

این نمونه در اشعار عراقی خصوصاً  باشند.ندي و قلندري میگروهی که مربوط به رهایی و گریز از عرف ظاهر از جمله ر

  شوند:تر دیده میاي از غزلیاتش فراوانترجیعات و ترکیبات و پاره

  مام؟ـــوس تهَلَّلتَ بغِـــأمَ شمُ  دامــاَت بِمـــلالَـــوس تَـــاُک

  درهم آمیخت رنگ جام و مدام  امـــاي می و لطافت جــاز صف

  یا مدام است، نیست گویی جام  نیست گویی می همه جام است،

  )133(همان:                         
  

  زبان اشارت

که دریافتش براي متکلم از شدت لطافت در عبارت پوشیده ماند (سراج  اشاره در نزد اهل االله عبارت است از این

گوید صدیقان بدان زبان رمز و اشارت و مینامد و ). روزبهان نیز زبان اشارت را زبان سکر می368: 1388طوسی، 

). عبارت در مقابل اشارت است و آن ظاهر کلام است و اشارت باطن 56 -55: 1374 روزبهان بقلی،گویند (شطحیات می

این حقایق است و غیرقابل توصیف از همین رو در  ةعشق در زمر آن. عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت؛ مثلاً

ظاهر و باطن دو  ،توان گفتتوان به این معانی پی برد. در واقع میگنجد. بنابراین، فقط از طریق زبان اشارت میحروف نمی

وجودي که به یک حقیقت تعلق دارد، هرگز با یکدیگر تباین و  شوند و دو مرتبهوجودي از یک حقیقت، شناخته می مرتبه

  ). 301، 2ج:1389(ابراهیمی دینانی، » تنافی نخواهند داشت
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هاي خود را به مخاطبین منتقل سازد. این زبان براي تعلیم و کوشد اندیشهآن می ةزبان عبارت زبانی است که گویند

شوند در مقابل آن زبان اشارت قرار سنایی از این نوع می ۀرود چنانکه مثنوي معنوي و حدیقتفهیم اصول صوفیانه به کار می

آید. ها و نمادها به کمک عارف میري از عناصري چون رمز، استعاره، تلویحات، پارادوکسگیگیرد این زبان با کمکمی

  ). 31: 1391روند (نیري، چنین آثاري به شمار می الطیر، سوانح، آثار سهروردي، آثار عین القضات از زمرهمنطق

  باشد:هاي زیر میاین زبان داراي ویژگیهاي زبان اشارت: ویژگی

شود به طوري که منجر به کلیت بخشیدن به ها استفاده میها، نمادها، رمزها و تمثیلدر این زبان از نشانه ،الف

  میان آنها، از این نوع است.  ۀشود وجود پارادوکس، یعنی پیوندهاي متضاد و رابطهاي شعر میویژگی

خود منجر به ایهام  که است واژگان لفظی مرز و حد شکستن زبان اشارت سیالیت بخشیدن به مفاهیم و دومین ویژگی ،ب

توجه به  با نیز و خود ها را براساس ذوق و لذّتاست که شاعر مفاهیم و پدیده شود، در این گونه ویژگیو ابهام در کلام می

  یابد. رند در شعر هر کدام از شعراي عارف به نوعی تجلّی و تبلور می ةبخشد؛ مثلاً واژاش، معنا و هویت میاستنباط درونی

  هاي استفاده از زبان اشارت و نمادینفایده

سازي و کمک به ادراك مفاهیم انتزاعی توسط خواننده و ترین دلایل استفاده از زبان اشارت نزدیکیکی از مهم ،الف

سازد از سویی دیگر شاعر با کمک نماد و تمثیل این مهم را میسر می باشد در این مسیر این شاعر است که بامخاطب می

نماید و از همین روست که ظاهر کلام به توسل به زبان نمادین (اشارت) سعی در مکتوم نگه داشتن اسرار از نامحرمان می

ر کلام خداي تعالی و کلام انبیاء اکث«نماید و باطن به نوعی دیگر. در رسائل اخوان الصفا بدین امر اشاره شده که: نوعی می

و اقاویل حکما رمزهایی است براي سرّي از اسرار به مقصد آن که از اشرار مخفی بماند و آن اسرار را جز خداوند تعالی و 

تابد، پیامبر علیه الصلوه و دانند از آن جا که قلوب و خواطري وجود دارد که فهم آن معانی را برنمیراسخان در علم نمی

  ). 343: 1376لسلام فرمود: کلّموا الناس علی قدر عقولهم (اخوان الصفا، ا

تر و لذّت ادبی فراتر، حاصل از بیان غیر مستقیم معنا و پیام و همچنین تلاش و شاعر در جهت تاثیر بخشی عمیق ،ب

ذهن است. این فواید یابی و کشف حقیقت موجود در کلام و ماندگاري و مانایی آن در کوشش ذهنی مخاطب براي دست

  توان در شکل زیر دید.را می

 

 
 زبان تمثیل

هاي عقلی و انتزاعی را به زبان مادي و ملموس بیان کند و از آن روست که لفهؤتمثیل یا آنتالوژي مجازي است که م

انجامد و خود علت و معلولی غیر متعارف یا متعارف نمادین به تصویر آفرینی در غزل عرفانی می خصلت تلویحی و رابطه

علل 

گیري از  بهره

 زبان اشارت

 کمک به ماندگاري اثر

حفظ اسرار از نامحرمان و 

 بیان آن براي اهلش

تر و ایجاد لذتّ کمک به تأثیر عمیق

 ادبی براي خواننده

عدم کفایت و عدم توانایی زبان حس در 

 احوال درونیبیان مفاهیم مربوط به 

سهیم کردن خواننده در احساس عمیق 

 درك

تقویت یک مفهوم انتزاعی به ذهن 

 مخاطب



 1398 پاییز ،سی و دو، شمارة نهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /15

 

تفاوت نماد و تمثیل در این است که در تمثیل به زیبایی تصاویر به » پراین«گردد. به نظرموجب ابهام در درك آن مفاهیم می

که شاعر نمادگرا به زیبایی تصاویر طنی آن مهم است، در حالیشود و صرفاً معناي باشان بهایی داده نمیخاطر نفس زیبایی

  ).301: 1368کرمانی،  دهد (ناظر زادهالعاده مینمادین خود اهمیت فوق

یازد که به آید یعنی؛ شاعر براي نیل به مقصود به خلق تصاویري دست میدر آثار عرفانی، تمثیل به کمک شاعر می

 مستعار منه و مستعار له یا ممثل در استعاره نماید. در این شکل رابطهخواننده کمک میانتقال مطلب مورد نظر خود به 

تمثیلی و مشبه به با مشبه در تشبیه مرکب یا تمثیلی است؛ هرچه جزئیات یا لوازم مستعارمنه و مشبه به با مستعارله و مشبه، 

: 1386این تناسب بیشتر خواهد بود (صیاد کوه،  نتیجهبیشتر بر همدیگر منطبق شوند پیوند استوارتر و زیبایی سخن در 

  اي از این نوع تمثیل در شعر عراقی: و نمونه )249

  شاعر خود را به پشه تشبیه کرده و خداوند را به عنقا: 

  بدین زبان صفت حسن یار نتوان کرد

  

  اي چه سنجدبا عشق عقل فرسا دیوانه

  

  گر در دلم خیالت ناید عجـب نباشـد  

  

  عشق در دل آید آنجا خرد نپایدچون 

 

ــه   ــه طعم ــ ب ــرد    ۀپش ــوان ک ــکار نت ــا ش   عنق

  )  86: 1372(عراقی،                                                       

ــه   ــا پروان ــمع روي زیب ــا ش ــنجد ب ــه س   اي چ

  )175(همان:                                                                   

ــار دارد؟   ــه ک ــوان چ ــش رض ــر آت   در دوزخ پ

  )199(همان:                                                          

ــه  ــد فرزان   اي چــه ســنجدچــون شــاه رخ نمای

 (همان)                                                                       

  اي عرفانی را به ذهن خواننده نزدیک نموده است.لهأهاي فوق مسشاعر با مثال
 

  نماد و تمثیل

  هر چیز بی ارزش و تمثیل که حق و بی ارزش را تشبیه کرده در ابیات زیر سیمرغ، روح و خدا و استخوان، نماد

  اي کارزار نتوان کرد  مورچهبراي     سلیمانیبه خشم گفت خیالش که با 

  استخوان نتوان نهاد  سیمرغش ـپی    شید ــتوان کــان لاغر پیش او نــج

موتوا «کنند، چنانکه مولوي در جهت القاي مفهوم ها به شکل داستان به تفهیم مسائل عرفانی کمک میدر نوعی دیگر، تمثیل

  آورد. آثار عطار و مولوي در این شیوه سرآمد است. داستان طوطی و بازرگان را می» قبلَ اَن تموتوا

نامیم. ها را آثار تمثیلی رمزي میشود که آناي دیگر دیده میاي دیگر از آثار عرفانی، تمثیل به شکل و گونهدر پاره

  اند. لطیر ابن سینا، عقل سرخ و صفیر سیمرغ سهروردي از این نمونهرساله ا
 

  زبان پارادوکس و شطح و طامات 

به  paraپارادوکسم ساخته شده است. این واژه مرکب از دو جزء  لاتین یونانی است، که خود از کلمه پارادوکس کلمه

گر و به معنی نظر و اندیشه است. از آنجا که عارفان بین احوال عرفانی خود از سویی، و عقل توجیه doxمعنی مخالف و 

دهد لاجرم آن اند. چون به هر حال بشرند، وقتی این احوال تناقض آلود به آنان دست میعنایتگر از سوي دیگر نوسان داشته

شود و در شکل شدیدترش طامات نامیده می ارتی که شطح و درجهکنند، عبنما توصیف میآمیز و متناقضرا با عبارتی شطح

اي که در یک شود و در آن دو سو یا قضیهشود که در آن از وجد و بیخودي عارفانه گفته میادبی به آن پارادوکس گفته می

این دو را در عین تواند شود؛ یعنی این عارف است که میافتند، سازگاري برقرار میجا با منطق معمول سازگار نمی
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یابد. شطح سازگاري با یکدیگر همبر نهند. شطح چنانکه با دعاوي بزرگ و ظاهراً مغایر با شرع همراه گردد به طامات راه می

هاي عرفانی هستند که بینش عرفانی بدون آن نه قابل تصور محتوایی بسیار پیچیده و بنیادین در اندیشه و و پارادوکس مفهوم

ها ریشه و آبشخور در سرشت جهان هستی دارند، جهانی که همه چیز در آن از دو بن یافتنی است. شطحاست نه تحقق 

به ظاهر ناساز و  ظاهراً ناسازگار یا دو سوي متضاد تشکیل یافته است و شطح یعنی به هم برآمدن دو مفهوم یا دو قضیه

هاي در ظاهر اي از این گفتهپذیر نیستند. نمونهنت عقل توجیهاند عباراتی که با معومتناقض که در یک جا و با هم گرد آمده

  متضاد از عراقی: 

  با نیستی خود همه با قیمت و قدریم

  

  هســتی آنکــس را ســزد کــز نیســتی

  

  ز حیرت هم همه گم گشته از خـود 

 

ــار    ــر ب ــادیم دگ ــه کس ــتی خــود جمل ــا هس   ب

  )  106: 1372(عراقی،                                                  

ــر نفـ ـ ــی   ه ــتی م ــد گونــه هس   کنــدس ص

  )  82(همان:                                                                      

  ولـــی در عشـــق هـــر یـــک رهنمـــایی    

 )83(همان:                                                                     
 

  این آتش من به آب بنشان

  

  وز آب من آتشی برافروز  

  )95(همان:                                      

  اسرار خرابات به جز مست نداند 

    

  هشیار چه داند که در این کوي چه رازست   

  )80(همان:                                       

  زبان دل

اي براي دانستن است؛ اما عقل، چون به عالم دل راه یابد زبان همان خود وسیله ترین مرتبهزبان حس و عقل در عالی

). 53: 1386شود (نیري، شود، و صورت الهامات درونی و حالات تو بر توي باطنی مینامیده می الطیراست که منطق

  گوید:هجویري می

  و صمتی عن سوالک ترجمانی  لسانَ الحالِ أَفصح من لسانی 

 )523: 1384(هجویري،            

). موج 54:  1386زبان دل است (نیري،  هايترین ویژگیشود از مشخصآنچه از آن به عنوان موج سخن نام برده می

تراود و بر دل است که از ماوراي کلمات و بطن کلام می سخن دلالتی پنهان و پیامی لطیف از حالات و کیفیات روحی

و مقام فرد  زند این موج باید از لوح دل خوانده شود نه ظاهر زبان. این زبان، اشاره به استعداد و مرتبهمخاطب چنگ می

رفیع انسان کامل و نفس رحمانی و قدرت معنوي اوست (نیري،  عقل و روح انسانی و مرتبه ینده دارد، زیرا زبان، آینهگو

پیوند عقل و زبان او به عالم قلب است؛ لذا موج سخن و دلالت پنهانی در  ) بسیاري از غزلیات عراقی نتیجه57: 1391

زبان با  ها در این موافقتنماید و پدیدهآشنا را با خود همراه می ةد و خوانندزنغزلیات او آشکار به قلب خواننده چنگ می

  اند: راستی قلب به جاي عراقی گویا شده
 

  نــه لابه پیش خیال تو گفت دوش دل مــب

  خورم غم کارتاي غم تو گفت: میز گوشه

 

  ه: پاي پیشترك نه، ز دست خود برهانمـــک 

  مخور که در آنمز جانبی ستمت گفت: غم  

 )196: 1372(عراقی،                                             

  ن بیدار چونی؟ـا مـــب بـــر شـــه هـــک   گفتیـده مـــت دیــیالـــا خـــسحرگه ب
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  زارمک ــیـــفت: کآري نــــت گــیالـــخ

 

  ر شب زار چونی؟!ـــه هــو، کـــر تــز به

 )200(همان:                                                            

  »آن مسکین؟ بقاه بادا ترا«اي زد جان که نعره  »دل؟ چون شد حال«شب خیالت گفت با جانم که: 

 )215(همان:                                           

  رمز

اي است که در زیر کلام ظاهر جا پوشیده معناي« رمز یکی از عناصر زیبایی سخن و از جمله صور مستقل است. رمز

رمز مانند  ۀمای). ژرف ساخت و بن369: 1388(سراج طوسی، » یابندیابند و درنمیگرفته است و جز آشنایان آن را نمی

راغب  مصرحه است و در لغت به معنی اشاره با لب و چشم و ابرو و دست و زبان است. بیشتر مفسران از جمله استعاره

» قالَ رب اجعل لی آیه قال آیتُک اَلّا تکلّم النّاس ثلاَثه اَیام الّا رمزاً« آیه در را رمز ةواژ طبري، تفسیر ۀترجم نی و صاحباصفها

استادان بلاغت، عنصر رمز را مستقل به کار . )1375:1(پورنامداریان،  اندبه معناي اشاره به لب و صوت خفی و اشارت گرفته

اند و آن را در ذیل انواع کنایه از نظر ظهور یا خفاي مکنّی عنه به حساب آن را به دیگر صور خیال کشانده ند و دامنهانبرده

اند. سکّاکی گفته است: کنایه یا تعریض، تلویح، رمز، ایما و اند و کنایه را به تلویح، ایماء، تعریض و رمز تقسیم نمودهآورده

ندیم معتقد است این گونه اشارات ). ابن261: 1383، (تفتازانی شودمی تقسیم موارد این به کنایه که نگفته او دارد اشاره تفاوت

رفته است؛ مثلاً رمزي در ادبیات عرفانی و دینی به شکل خطوط خاصی در مکاتبات دیوانی قبل از اسلام بسیار به کار می

  ). 425، 1375شود (سجادي، یوحنا، انجیل متی و در فواتح سور قرآن این رمز دیده می کتاب دانیال، مزامیر داود، مکاشفه

  اند؛ ازجمله: هاي گوناگون را برشمردهکارگیري رمز زمینه و انگیزهه براي ب

جبران گیري از انواع صور خیال، سعی بر هایی بشري و نامحدود بودن مفاهیم، لذا زبان شاعر با بهرهمحدود بودن واژه .1

سازد و به آن معناي مجازي، رمزي و کنایی خود دور می ها را از معناي اولیهکند، در این صورت واژهاین محدودیت می

  دهد، چنانکه زلف و خط و خال و ابرو در غزل زیر از عراقی: می

ــد     ــام کردن ــدر ج ــاده کان ــتین ب   نخس

ــد    ــیار دیدنـ ــر هشـ ــدیمان را مگـ   نـ

ــام در داد   ــان جـ ــون جانـ ــب میگـ   لـ

ــانی   ز ــاي جهــ ــید دلهــ ــر صــ   بهــ

  ســــر زلــــف بتــــان آرام نگرفــــت 

ــم   ــب و چش ــتان از ل ــل مس ــر نقُ   ز به

 

ــد   ــاقی وام کردنـ ــت سـ ــم مسـ   ز چشـ

  خــودي در کــام کردنــد  شــراب بــی 

ــام کردنــــد  ــقانش نــ   شــــراب عاشــ

  کمنـــد زلـــف خوبـــان دام کردنـــد   

ــی  ــه بـ ــا کـ ــس دلهـ ــدز بـ   آرام کردنـ

  مهیــــا شـــــکر و بـــــادام کردنـــــد 

 )73، 1372(عراقی،                                    

سازي از دلایل دیگر روي آوردن به زبان رمز و رمزگرایی است. بشر با ورود به دنیاي مدرن و پشت اسطوره .2

  سخن بگوید. کوشد با زبان اشاره و نمادسازي از عناصر اسطورهها میسرگذاري اسطوره

کند، و وروثی ناخودآگاه جمعی که همیشه در همه جا به شکل ثابتی بروز میکهن الگو؛ یعنی قسمتی از محتویات م .3

  ) نیز از دلایل روي آوردن به رمز است. 225، 1371خصوصی است (شمیسا، ب بیانگر آرمان و اندیشه

 ترس از حکومت خودکامه و ستمگر هم یکی از راههاي کشاندن ذهن و زبان شاعر و نویسنده به سوي رمزگرایی و .4

  شود. هاي فابل میاستفاده از زبان حیوانات در داستان
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گیري از عناصر رمز، رمزگرا با بهره ةدهند. شاعر و نویسندرمزها فرصت بیشتري به شکوفایی ذهن خواننده می. 5

تواند آنها نمیدارد. رمز در عین آمیختگی با استعاره و کنایه هیچکدام از مخاطب را براي یافتن معانی رمزي به کاوش وا می

حا «و از کتابی بنام  مطابق ذوق عرفانی به تفصیل سخن گفته» طواسین«رموز و فواتح سور به ویژه  باشد. روزبهان درباره

طاء، طهارت قدم و طهوریت ازل است ... «طواسین گوید:  که حسین بن منصور آن را نگاشته یاد کرده وي درباره» میم القدم

 نوال حق است به متألفان ارواح و اجسام به نور نور» نون«باشد... است که سبحات تجلّی قدم میآن سناي ابد » سین«

  ). 425، 1375(سجادي، 

  زبان قلب

هاست که مخاطب را از صورت اجمالی یک علامت و دلالت، به دریایی از معانی و اي از نشانهزبان قلب، مجموعه

گذرد و بر زبانی پاك این مرحله، کلام حق در یک مسیر طولی از ارواح پاك میکند. در اصطلاحاً عالم تفصیل منتقل می

). افق 56-57، 1386گو، خداست (نیري، گوید بلکه سخنشود. در چنین موقعیتی این دیگر عارف نیست که میجاري می

ود؛ در این هندسه شاعر توان به دو شاخص زبان حس و زبان اشارت تقسیم نمغزلیات عراقی را می زبانی یا هندسه

اي مجرد شود و رو به نقطهشود و بعد با سیالیت از شکلی، مجرد میگر میهاي گوناگون کلامی جلوههنرمندانه در شکل

تو برتوي باطنی است زبان اشارت، قلب،  کند. در این فضاي مجرد که حاصل الهامات درونی و حاصل حالاتحرکت می

شود. لذا، بر دل مخاطب چنگ یابد و کلام، پیامی لطیف از حالات و کیفیات روحی گوینده میمیالطیر، حقیقت احاطه منطق

  شود:گذارد چنانکه در غزل زیر چنین تأثیري دیده میزند و بر او تأثیري قوي میمی

  یــاي، شوخی، شنگی، شکرستانترسا بچه

  قلیـر عــاز حسن جمال او حیرت زده ه

  ر دلــآشفته شده هل شکر ریزش ــاز لع 

   چشم خوش سر مستش اندر پی هر دینی 

  لواــزوده لبش حـتی افــي گیدهــر مائــب

  ر دمــوت وجود او از لطف و صفا هـناس 

 

  در هر خم زلف او گمراه مسلمانی 

  وز ناز و دلال او واله شده هر جانی

  رجانیـوز زلف دلاویزش آویخته م

  انیند هر ایمـر زلفش در بــزنّار س

  موسی زلفش شده ثعبانی وز معجره

  بنموده رخ لاهوت از صورت انسانی

 )332: 1372(عراقی،                     

یابد؛ عشقی و جمالی تو بر تو که زبانی سخن از عشق و جمال در چنین غزلیاتی محوریت می با توجه به چنین هندسه

گردد، این عشق که در سیر و شهود حاصل از درك عشق و جمال می اي خاص به نام نظریههمزمان منجر به ایجاد نظریه

شود و شاعر را به اعجاب و لذّت حاصل از تناسب، گیرد تبدیل به درك معانی عظیم و پیچیده و نهانی میزیبایی شکل نمی

عراقی  غزلیات در ایقحق این ۀهم که چنان. کشاندمی حاصل از نظم عقلانی و درك معانی عقلی و عملی و لذّت حیرت لذّت

کلمات در غزلیات عراقی، ابزاري هستند که فراتر از معناي لغوي،  کند.شود و از غزلیات نیز به خواننده سرایت میدیده می

هایی؛ چون: دل و چشم کنند؛ شاعر با توسل به واژهسیر می او ۀاندیش جغرافیاي در که اندگرفته صفاتی و ها و کیفیاتمایهبن

یابد. این کلمات از یک سو طبق سنت شعر فارسی خود دست می ۀبه بیان افکار ناب و باورهاي اندیشمندان صورت و سر و

 ةحوز و یابنداي که با انسان دارند تشخص میکنند و یا براساس عواطف و احساسات انسانی و رابطهمی پیدا توصیف قابلیت

وسیعی از معانی  ةگیرند که منظور نظر او هستند و با کمک آنها گسترقرار میدر ساحت معانیی  و کنندمی طبیعی خود را رها

  آنها، غایت اندیشه را تبیین نماید.  کند که به واسطهمحسوس و ملموس استفاده می عناصر از شاعر گیرند؛ یعنیدر آن جا، می

  سم دلمــار قـــل روي یـــاز گُ

 

  نیست جز خار خار، چه توان کرد 

 )915: 1372(عراقی،                    
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  م رفتــنوا ز باغا بلبل خوشـت

  

  و پروانهـش شمع رخش چـــپی

  

  تا دهانت شکرّستان گشت و لب

 

  ابمــیمیـــوي گل و گلستان نـــب 

  )113(همان:                                            

  ردـــاید کـــتیار بـــوختن اخــس

  )152(همان:                                            

  هان تنگست چون دلها شکرــدر ج

 )239(همان:                                             

گیرد تا مفاهیم انتزاعی که درك و تعبیر آنها منوط به آشنایی با معارف و به همین دلیل گاه از عناصر محسوس کمک می

  شود: که در بیت زیر اصل وحدت مطرح می اصول و مبانی عرفانی است، مطرح شود. چنان

  دل به بوي گل برافشان جانبیا در گلشن اي بی

 

  آیدکه از گلزار و گل امروز بوي یار می 

 )144(همان:                                                       

  کند:و در بیت زیر حیرت را با کمک همین عناصر مطرح می

  در دام سر زلفش ماندیم همه حیران

 

  ز جام می لعلش گشتیم همه سرمستو  

 )137(همان:                                                        

تواند فرد را به وحدت بکشاند و عشق در نهایت در سیر تکاملی خود از صورت در نگرش عراقی هر چیز زیبا می

  ظاهري کاملاً مجرد بشود: 

  ما را چه ز باغ و لاله و گل

  بیندــجز حسن جمال تو ن

 

  صفاّستــجام غرض می ماز  

  از گلشن و لاله هر که بیناست

 )77(همان:                                       

رسند که مذکور، ذاکر اي از قرب میدهد و در این حالت، ذاکر و مذکور به نقطهاز این رو عشق نسیان و فراموشی می

  گذارد:یچ چیز جز خودش باقی نمیزند که هشود و در عین حال مذکور بر تمامت وجود ذاکر چنان چنگ میمی

  رد ز دست بدادـــن و خـــدل و دی

  

  ايدل که خورد از جام عشقش جرعه

  

  چون ز خود و ز یاد خود فارغ شوي

 

  اي به دست افتادهر که را جرعه 

  )78(همان:                                             

  کندخبر شد شور و مستی میبی

  )83(همان:                                             

  گمانردي بیــذکور گــد مــشاه

 )135(همان:                                            

کشد، جز فنا و بقا نیست و در این صورتی و تجرّد میبی شود و به مرحلهاین عشق که از منزل صورت آغاز می نتیجه

  ماند که آن هم خداست: کمال عشق، از حسن صورت تنها عشق می مرحله

  اي یافتزدهیک جرعه ز جام لب او می

  اي آتش شمع رخش افتادتهـــدر سوخ

  

  تدـظر افـــبر لاله و گلزار و گلُتَ گر ن

 

  رآمدـردار بـــسرمست و خرامان به س 

  انوار برآمد علهــش شـــوز دلـــاز س

  )151(همان:                                                 

  گل و لاله و صحرا همه او دانگلزار و 

 )153(همان:                                                 
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گوید هر چه ما آید قرب نوافل و قرب فرایض است. به طوري که میاین عشق چنان که در بیت زیر می ۀنتیج

شود، و هرچه محبوب بخواهد و انجام دهد ما به عنوان رب و عبد یکی می ةخواهد، ارادخواهیم دوست هم همان را میمی

  عبد همان را انجام خواهیم داد: 

  هرچه ما خواهیم کردن او نخواهد غیر آن

 

  وآنچه آن دلبرکند، ما خود همان خواهیم کرد 

 )105(همان:                                        

تواند باشد. غنی است؛ یعنی احساس به جمال و کمال مطلق از هر نوعی که می غزل عراقی تبلوري از احساس و عاطفه

ها و جمال و کمال، میزان دریافت آن زیبایی شود، عراقی با مشاهدهلذا در این غزل محوریت عشق و وحدت بسیار دیده می

با زبان رمز اشارت و تمثیل به توصیف و  کندو نوع پیوند و ارتباطی که بر اثر تأملات و جهان بینی خویش با آن برقرار می

شود تا بتواند در ضمن پردازد و مجبور به کارگیري از واژگان و عبارتی از نوع نمادین و رمزگونه میتبیین آن جمال می

خود آموزش دهد در حقیقت شاعر با  دلباختگی خود به جمال مطلق، ستایش از آن را به بهترین وجه به مخاطب و خواننده

هاي مجازي خواننده را به سوي حقیقت هاي صوري یا ماورایی و سپس روي گرداندن از تمام پدیدهرق گشتن در زیباییغ

  کند:مطلق رهبري می

  زان شعله که از روي بتان حسن برافروخت

 

  جان همه مشتاقان در سوز و گداز است              

 )80(همان:                                                 

  کید قرار گرفته است: أهاي مجازي بسیار مورد تگرداندن از پدیدهابیات زیر مجرد شدن از عشق صوري و رويدر 

  تا چند عشق بـازیم بـا روي هـر نگـاري    

  از گلشن جمالت خاریست حسن خوبان

 

ــی  ــره چــون م ــر چه ــاري شــویم عاشــق ب ــو، ب   ت

  مسکین کسـی کـه از گـل قـانع شـود بـه خـاري       

 )293(همان:                                                       

  کـردم به قامت خـوش خوبـان نگـاه مـی    

 

  لباس حسـن تـو دیـدم بـه قـد هـر یـک راسـت         

 )260(همان:                                                                 

سیر هنري شود، اما در واقع در یک کلام عراقی اگرچه در ظاهر کلمات ساده و روان و به دور هر نوع پیچیدگی دیده می

نماید در این کلام رمزها و اشارت و نمادها، تعابیر و و اندیشگی و فلسفی و عرفانی از سادگی به سوي پیچیدگی سوق می

شود و شود به طوري که گاه از بیتی یا غزلی احساسی فردي، ساده و ملموس دریافت میتفاسیر مختلف از کلام را سبب می

بینیم در بعضی از غزلیات او حرکتی شود. همچنین است که میرفانی استنباط میگاهی از همان بیت مفاهیم عالی ع

هاي موجود و نقد آنها مثل انتقادي برخی از مسائل و پدیده ۀشود، او در ضمن پرداختن به جنباجتماعی و فرهنگی دنبال می

کند ورزي را سفارش میبیل صداقت و عشقنقد صوفی و نقد زاهد ظاهري و رویگردانی از آنها، مفاهیم والاي انسانی از ق

شده و محور مشترك اکثر غزلیات او  همین امر موجب تبدیل بعضی از حقایق موجود در جامعه در اشعار او به عنوان نظریه

عقل و سفارش به توجه و عدم توجه  گردیده؛ زهد و انتقاد از زهد ریایی در عین ارزشمندي زهد و سفارش به آن، نظریه

شود. عراقی با استفاده از ابزار توصیف به ها در غزلیات او بسیار دیده میآن با توجه به ارزشی یا ضد ارزشی بودن آنبه 

نمادین و رمز به خود گرفته است او در خلال توصیف به هدف  ۀپردازد ابزاري که جنبخود به خواننده می تفهیم اندیشه

  یابد: می سازي خواننده است دستغایی خود که آگاه

  ساقی نظري که مست عشقم

  گل گر ز رخ تو رنگ ناورد

  ه به جمال تو نظر کردـــورن

  ه ز باغ و لاله و گلــما را چ

  استـــرمـــاده هنوز در ســـوان ب 

  ر از چه زیباستـش آخـــرنگ رخ

  چشم خوش نرگس از چه رعناست

  صفاّستـــی مـــام غرض مـاز ج
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  و نبیندـال تـــجز حسن جم

 

  ه هر که بیناستــلشن و لالـــاز گ

 )77(همان:                                               

هاي عراقی شده است؛ یعنی شاعر براي رسیدن غزل در طولی و عرضی ارتباط؛ یعنی مطلب وحدت باعث وحدت و عشق

خود ارتباط برقرار نموده و در همین ارتباط، ارتباط  ۀاندیشمندان هاي ناهمگون و تخیلبه هدف غایی خود در میان پدیده

  است.  واحد اياندیشه از شاعر کلام تبعیت یا و شود که ناشی از ایجاد تصاویردر سرتاسر غزل یافته و دیده می خاصی معنایی

شود. نوع برخورد شاعر و محیط جغرافیایی و عرفانی اوست در غزلیات عراقی فراوان دیده می ۀمضامینی فراقی که نتیج

خودي در غزلیات او گردیده، ها و توصیف آنها در قالب شعر غنایی سبب پیدایی حس شیفتگی، مستی و بیتأمل در پدیده

حکمی و حقیقی صورت مادي و  ةاز مشاهدکلام شده است، حیرتی که  ةاي که منجر به پیدایش حیرت در گویندمستی

  شود. گفته می» حیرت دل یا ممدوح«گیرد و به آن ها شکل میماورایی پدیده

  گر نربودي دل همه عالم به غمزه

 

  ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست 

 )260(همان:                                                     

  ظاره بر در اوــک نـــی یـــاز پ

 

  ردــــد کـــایـــظار بــــــالها انتــــس 

 )153(همان:                                                     

هاي مادي و ماورایی ساختار فردي، اشعار غنایی را به سوي ساختار یا بار عاطفی جمعی تبدیل همین تاملات در پدیده

اید و به نوعی یکی انگاري با مخاطب شکل نمنماید به طوري که توصیفات احساسات جمعی را با خود همراه میمی

گویی درونی بهره برده است که این هم باز گفتگوي درونی یا تک ةگیرد، اگرچه عراقی در غزلیات خود بیشتر از شیومی

اشعار  ها براي بیان نکات عرفانی است، ولی همراهی احساسات جمعی با غزل او به عنوان مشخصهخود از بهترین شیوه

شود. شاعر با فعل، همه را در احساس خود به محبوب شریک دانسته و جمع نیز در این احساس ی، فراوان دیده میعرفان

  هاست: داند. غزل زیر از آن نمونهخود را با شاعر یکی می

ــزه  ــه غم ــالم    ب ــه ع ــودي دل هم ــر نرب   گ

 

  ز عشق تو دل جمله جهان چرا شـیدا اسـت    

 )260(همان:                                                          

  گرچه دل خون کنی از خاك درت نگریـزیم 

  گــذري کــن کــه دمــی بــا تــو مگــر بنشــینم

  هـــم بســـوزیم ز تـــاب رخ تـــو ناگـــاهی

  بیم آنست که در خـون جگـر غـرق شـویم    

 

ــزیم     جــز تــو فریادرســی کــو کــه در او آوی

  نظري کن که خوشی از سـر جـان برخیـزیم   

  پروانه ز شـمع ارچـه بسـی پرهیـزیم    همچو 

  ریـزیم بس که بر خاك درت خون جگر مـی 

 )214(همان:                                                            

    گیرينتیجه

ادبیِ پارسی، محمل حقایق جاودانه صوفیانه است و در ساخت تخیل بصري در صور  هنر سنت در صورت تعابیر عرفانی

خلق ابتکارات زبانی و رازآلود است.  اسرارآمیز هارمونیی، غزلیات در عراقی شعر هندسه زبانییابد. بلورین هندسی تبلور می

و ابداع مفاهیم جدید، زبان عراقی را از حالت ابتذال و روزمرّگی خارج کرده و موجب کشش و کوشش فکري در خوانش 

و با تمسک به وجوه درونی  بدیلبی ارت و استاديغزلیات وي شده که در نهایت، التذاذ ادبی دستاورد آن است. عراقی با مه

و معنوي که ریشه در جام جهان نماي ادراکات عرفانی و ملکوتی وجودي وي دارد توانسته با پیوند بین دل و زبان دست به 

روح  ةنشأ بمجذو را او و مشتاق را به نظم مهندسی دنیاي درون کشانده زبانی بزند تا از این رهگذر خواننده ايهندسه خلق

آمیز زبان مانند زبانی در شعر عراقی با رویکردهاي ابهام توان گفت بررسی هندسهبنابراین، میپرور ملکوت زبان خود سازد. 
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هایی این موارد به عنوان شاخصه ۀمورد توجه بوده است که همنمادپردازي، حقیقت، دل، اشارت، رمز، پارادکس و شطح 

رفته در شعر  هاي صوفیانه به کارتوان اقرار کرد که از بین زبانل اعتنا است. از این منظر، میهاي عراقی قابمهم در غزل

  شعر او داشته و موجب شورانگیزي بیش از پیش زبان او گردیده است.قیقت و دل، بیشترین بسامد را در عراقی، زبان ح
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